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قرار بود اين سند، که قبلاً تھيه شده بود، بخشی از متن شمارۀ بيست و 

چھارم دورۀ نشراتی چھارم شعلۀ جاويد را تشکيل دھد. اما ضرورت تمرکز 
متجاوزين و نامۀ صلح" ميان  روی مباحثات مربوط به امضای "توافق

گران امپرياليست امريکايی و طالبان در شعلۀ جاويد ما را واداشت تا  اشغال
از نشر اين سند در شعلۀ جاويد صرنظر نماييم و آن را به عنوان يک جزوۀ 

  مستقل منتشر سازيم.
    ١٣٨٨حـوت 
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  شمنان اصلی انقلاب افغانستان کيانند؟د
که  نيمه فيودالی است. تا زمانی - مستعمره، نيمه مستعمره جامعۀ افغانستان يک جامعۀ    

افغانستان درک نشود، ھيچ امکان ندارد مرز ميان انقلاب و ضد انقلاب  اين خصلت جامعۀ

ماھيت ذاتی درونی را درک نمود. ما زمانی قادر به درک اين مسئله خواھيم شد که 

ھای  صورت بحث ا بدانيم. در غير اينگران امپرياليست، رژيم دست نشانده و طالبان ر اشغال

گران امپرياليست، رژيم  اشغالما تخيلی و پا در ھوا خواھد بود. عدم درک ماھيت ذاتی 

و عدم تفکيک تضاد عمده  منجر به عدم درک تضادعمده و غيرعمده نشانده و طالبان دست

   گردد. از تضاد اساسی می

گر، ماھيت امپرياليستی ذاتی درونی  ھای اشغال ماھيت ذاتی درونی امپرياليست«    

ھا با تمام خصوصيات آن است. ماھيت ذاتی درونی رژيم  امپرياليستی اين قدرت

نيمه فيودالی آن است. ماھيت ذاتی درونی  -نشانده، ماھيت ارتجاعی مستعمراتی دست

  مستعمراتی آن است.  نيمه - فيودالی طالبان ماھيت ارتجاعی نيمه

گران امپرياليست و رژِيم  ز ماھيت ذاتی درونی طالبان در قبال اشغاللذا تضادی که ا    

راتی کنونی کشور و ترين حالت، تضاد ميان حالت مستعم خيزد، در به نشانده برمی دست

طلبانه، يک  چنين خواست استقلال  طلبانۀ نيمه مستعمراتی طالبان است. اين خواست استقلال

ً  غيراساسیطلبانۀ ناقص و  خواست استقلال بر مبنای حل نسبی و ناقص  ای است که صرفا

حل نھايی تضاد گيرد و قادر نيست جامعه را به طرف  تضاد عمدۀ مرحلۀ کنونی شکل می

جاويد ـ  شعلۀ ٢١شمارۀ  -٢ صفحۀ  تر به برای معلومات بيش( »اساسی آن سوق دھد.

  )دور چھارم مراجعه شود.

از درک آن عاجز اند و به  و "ساما" رھايی..."است که "سازمان اين ھمان چيزی     

  زنند. طلبی دست و پا می ھمان نسبت در دام تسليمی و تسليم

نيمه فيودالی است، لذا  -فغانستان مستعمره، نيمه مستعمرها که جامعۀ در صورتی    
اند ھا  دشمنان اصلی آن امپرياليزم، فيوداليزم و بورژوازی کمپرادور بيروکرات اند. ھمين
آن رفت  که دست به دست ھم داده افغانستان را تحت فشار قرار داده و مانع رشد و پيش

ترين ستم در  اما بيش دارند. گونه ظلم و ستم را روا میگرديده و بر خلق افغانستان ھر
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ھای  بر توده نشاندۀ شان گر و رژيم دست ھای اشغال جانب امپرياليست رايط کنونی ازش
نخستين و شريرترين دشمن  گران امپرياليست اشغالگردد.  مال میکشور اع ديدۀ ستم
  د.نرو افغانستان به شمار می ديدۀ ھای ستم توده
گران امپرياليست به رھبری امپرياليزم  مورد تجاوز اشغال که افغانستان ٢٠٠١از سال     

رژيم  گران امپرياليست، گر امريکا قرار گرفت و به اشغال شان در آمد، اشغال اشغال
ً  داستانی می گران ھم نی که با اشغالنشانده و تمام کسا دست تسليم شده اند و  نمايند و علنا
نين ملی و دشمنان اصلی سازند از جملۀ خاي که خود را برای تسليم شدن آماده می يا اين

    روند. خلق افغانستان و انقلاب افغانستان به شمار می
نين يو تمام خا جاپانن حمله کرده است، امپرياليزم مسلحانه به چي جاپانکه  از زمانی«    

ً  داستانی می ھا ھم نیاپا جابه ملت و مرتجعينی که ب تسليم شده اند و يا خود را  کنند و علنا
دون ـ  مائوتسه» (شمنان اصلی انقلاب چين ھستند.کنند، د برای تسليم شدن حاضر می

  )۴۶۶ ـ ۴۶۵ۀ صفح  -مجلد دو -منتخب آثار
روی اين اصل حزب کمونيست (مائوئيست) افغانستان در طول حيات سياسی اش     

و نشانده  گران و رژِيم دست اشغال عليهنه تنھا فشاری نموده و مبارزاتش را مائوئيستی پا

از  کشور و مردمان کشور و در تابعيت ۀعمد انبه عنوان دشمنگران داعشی  چنين اشغال ھم

که عليه  ، بلاست عمده پيش بردهطالبان را به عنوان دشمن غير عليهمبارزه ، تضاداين 

شالی اين مبارزات را به نحو احسن پيش برده است. گران و رژيم پو شدگان به اشغال تسليم

تزلزل  ھا تسليمی شدگان  در صفوف فت که مبارزات حزب ما عليه تسليمت گأبايد با جر

ين ھايی افغانستان" و "ساما" گرديد. اگر اايجاد نمود و سبب انشعاب در "سازمان ر

به پيش  دندوبتن به تسليمی داده  ی کهطور شدگان ھمان داشت، تسليم مبارزات وجود نمی

منأسفانه  وجود آمد،ه ھا انشعاب ب در صفوف اين سازمان که زمانیاما  کردند. حرکت می

ان ت ميودقيق تفا طور درست وه ب ندنتوانست زمانشده از اين دو سا منشعبھای  بخش

بدين و  ندھم قرار دادضاد را در انطباق بابينند و ھر دو تتضاد عمده و تضاد اساسی را ب

و به شکلی از  برھانندبه طور بنيادی و اساسی طلبی  خود را از دام تسليم ندتوانستاساس ن

   گير باقی ماندند.طلبی  تسليم در داماشکال 
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ھا ايجاد گرديد، حزب  سازماناين که انشعاب در صفوف ھر يک از  حينی    

اين ان را گامی به جلو خواند، اما ـت شـرکـن حـکه اي کمونيست(مائوئيست) افغانستان با آن

که عدم تفکيک تضاد  دار داد منشعب شده ھوشھای  به بخشنکته را خاطر نشان ساخت و 

 کمونيست حزب طلبی است. از ھمان زمان نوعی از تسليم عمده از تضاد اساسی

اين مبارزات  د و تا کنونادادامه  مبارزاتش را طلبی عليه اين تسليم (مائوئيست) افغانستان

توان عليه  به اصطلاح چپ نمی طلبانِ  شدگان و تسليم تسليمادامه دارد. بدون مبارزه با 

 حزب گران داعشی مبارزه نمود. نشانده و اشغال گران امپرياليست و رژيم دست اشغال

جزء لاينفک  به عنوان طلبی عليه تسليم مبارزاتش را کمونيست(مائوئيست) افغانستان

  .برد به پيش برده و می گران امپرياليست اشغال زه عليهمبار

معتقد است که در شرايط کنونی نه تنھا بايدعليه  کمونيست(مائوئيست) افغانستانحزب     

شدگان مبارزه کرد،  گران داعشی و تسليم وشالی، اشغالگران امپرياليست، رژيم پ اشغال

مبارزه نمود. زيرا نيز طلبان  ن با اين مبارزه بايد عليه تسليمزما که معتقد است که ھم بل

 سازند.    وار می ھمو انقياد کشور و مردمان کشورشدن  سليمھا راه را برای ت آن

 تضاد اساسی :حزب کمونيست (مائوئيست) افغانستان از لحاظ فلسفی باورمند است که«    

 گردد می دو تبارز عمدهمشخص تاريخی يکی از اين  تبارز بزرگ دارد، که در ھر مرحلۀ دو

 .گيرد میخود ه و ديگری حالت تبعی يا درجه دوم را ب

تضاد اساسی جامعۀ افغانستان، به عنوان يک رديده در شرايط کنونی که کشور اشغال گ    

ھا و  مليت د ملی و طبقاتیتضا نيمه فيودالی -، نيمه مستعمراتیعۀ واحد مستعمراتیجام

در اين مرحله تضاد ولی  است. داری دلال ايهمردمان کشور با امپرياليزم و فيوداليزم و سرم

نين ملی عمده است و گران امپرياليست و خاي ر با اشغالمردمان کشو ھا و ميان مليتملی 

به ھمين سبب است که بايد مبارزۀ طبقاتی تضاد طبقاتی حالت تبعی را اختيار نموده است. 

  ملی به پيش برده شود. در تابعيت از مبارزۀ

تضاد اساسی به درستی حزب کمونيست(مائوئيست) افغانستان با تفکيک تضاد عمده از     

گران امپرياليست و رژيم پوشالی تا  مبارزه عليه طالبان را در تابعيت از مبارزه عليه اشغال

 طور قطعی تا آخر پيش خواھد برد.ه کنون پيش برده و اين مبارزه را ب
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شود، در  تر می مصائب کشور ما روز به روز سنگين کنيم که به چشم سر مشاھده می    

ه ھا را بر عھده گرفت، يعنی مسئوليت مبارزه ب شرايطی بايد خطيرترين مسئوليتچنين 

طور جدی عليه ه کار ضروريست  ب برای اين کش افغانستان. ھای زحمت بقاء تودهخاطر 

طلبان  شدگان و تسليم ، تسليم یگران داعش گران امپرياليست، رژيم پوشالی، اشغال اشغال

عنوان يک نيروی ه اين مبارزه عليه طالبان مبارزات را بمبارزه نمود و در تابعيت از 

طبق شرايط عينی کشور به پيش برد و ھر آن و لحظه  رتجاعی و وابسته به امپرياليزم بها

ماترياليزم  حکم طبقيعنی  گران امپرياليست پرداخت. بندھای شان با اشغالافشاء زدو
را به عنوان يک  تلاش نمايد تا آنديالکتيک انديشه بايد واقعيت عينی را منعکس سازد و 

برای توان تدارک  اين يگانه راھی است که می حقيقت در پراتيک عينی آزمايش نمايد.
و بيرق جنگ  ی مردمی و انقلابی را سرعت بخشيدبرد جنگ مقاومت مل برپايی و پيش

  ھای افغانستان به اھتزاز در آورد.  می انقلابی را بر کوه پايهمقاومت ملی مرد
آنست که  ،ھای مردم قرار دارد کشان و توده زحمتکه امروز فرا راه  ای مشکل جدی    

طلبان نيز  شدگان و تسليم نقلاب برای شان مغشوش است. تسليممرز ميان انقلاب و ضد ا
ھنگامی که وابستگان "سازمان رھايی ند. تر نماي تا اين مرز را مغشوشکنند  کوشش می

کنند و در خوان  خود را کانديد می اندازند، ھای انتخاباتی راه می ينکمپا ..." و "ساما"
 وند، برای مغشوش ساختن اذھان عامهش گران و رژيم پوشالی شريک می پرخون اشغال
انحرافی و  که گذشتۀحاضر نيستند  زنند و نانه را "تاکتيک انقلابی" جا میاين اعمال خاي

   د را به طور اساسی مورد نقد و بررسی قرار دھند.طلبانه خو تسليم
که سعی  قرار دھد، بل مورد انتقاد را اش نه تنھا حاضر نيست که گذشته "ساما"    
"سازمان  د.ش را رنگ روغن داده و تبرئه نمايخوي ھای طلبی نمايد که تسليمی و تسليم می

گذشته اش به  گذاشته يعنی حاضر شده تا از به "ساما" گامی به جلو" که نسبت رھايی...
نتوانسته انتقاد اصولی از انحرافات و ارتداد گذشته اش  تنھااصطلاح انتقاد نمايد، نه 

تحت عنوان غيراصولی  خود راھای ملی  تمامی انحرافات، ارتدادھا و خيانت که بنمايد، بل
اده است. يکی از علل عدم گسست اصولی از د ارت "اشتباھات" مورد بررسی قرو نادرس

و  ھا و قاطع انقلابی اين سازمانگيری اصولی  انحرافات و اشتباھات گذشته در عدم موضع
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ه بودات، اشتباھات، انحرافات و ارتداد ب که کم . تا زمانیگی ھر دو سازمان است برنامه بی
ممکن است. برای مشخص ھا غير نشانی نگردد، گسست از آن صورت اصولی و قاطع

گير عليه انحرافات، اشتباھات و  جدی و پی مرزھای انقلاب و ضد انقلاب مبارزۀنمودن 
  ارتداد گذشته حتمی و الزامی است.

 بسياری از حتیو ھای مردم  ھای معينی از توده بخشالذکر سبب گرديده که  مسايل فوق    
نتوانسته اند ميان انقلاب و ضد انقلاب خط و  جريان دموکراتيک نوينسابق منسوبين 

  دانند که خاين ملی کيست؟ به ھمين علت است که بسياری امروز نمی مرز جدی بکشند.
که  ھای انتخاباتی خيانت ملی نيست! و يا اين کنند که شرکت در کمپاين بسياری فکر می    

نين ملی شانده جزء خاين ۀ رژيم دستھای راجستر شده در وزارت عدلي احزاب و سازمان
گران امپرياليست،  طور رک و صريح بيان نمود که: اشغاله نيستند! اين موضوع را بايد ب

زيرا  جزء خاينين ملی اند، ه اندکه در صف شان ايستاد نشانده و تمامی کسانی رژيم دست
 ھند تاخوا ردن و انتخاب شدن میھای انتخاباتی، انتخاب ک ھا با راه انداختن کمپاين اين

ھا  . اين احزاب و سازمانوانمود سازند را مشروع شان نشانده اشغال کشور و رژيم دست
تبديل گرديده اند. بايد با چنين  کرد شان به بخشی از رژيم پوشالی با اين حرکت و عمل

 دون در بارۀ مبارزه نمود. مائوتسهنستان عناصری به عنوان دشمنان اصلی انقلاب افغا
     گويد: طلبان چنين می شدگان و تسليم مبارزه عليه تسليم

کنيم و با  ھای سرسخت مبارزه می و ضد کمونيست طلبان ما فقط با دشمن، تسليم«    

ضد طلبان و  توانيم تسليم ...البته ما نمیاتحاديمخواھان  واقعاً  ،ھا ديگران، با ھمه آن

ھا  تحمل کردن به اين معنا است که به آنھا را  ھای سرسخت را تحمل کنيم، آن کمونيست

از اين جھت بايد با گروه . اخلال کنند ادحاتھا در جنگ مقاومت و در  يم آنامکان بدھ

کمونيست را چنين بايد ھر گونه تعرض عناصر ضد طلبان مصممانه مبارزه کرد و ھم تسليم

مرتکب  نکنيم،طور عمل  نبا توجه به اصل دفاع از خود مصممانه دفع نمود. اگر اي

الک در رساند. معذ و جنگ مقاومت زيان میاتحاد راست شده ايم که به امر  زماپورتوني

ه را ب اتحاديست سرسخت نيستند بايد سياست کمونطلب و ضد مورد کليه کسانی که تسليم

ھا اشخاصی ھستند که دو دل اند، اشخاصی ھستند که تحت اجبار عمل  در ميان اين کار برد.
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منظور ه اين اشخاص را بايد ب راه شده اند. ھمۀ گم قتاً کنند، اشخاصی ھستند که مؤ می

مرتکب  گر اين طور عمل نکنيم،ا .جانب خويش جلب کنيمه وحدت و جنگ مقاومت ب

» رساند. می زيان به امر وحدت و جنگ مقاومت آن نيز و اپورتونيزم "چپ" شده ايم

  )۶۶٠ـ  ۶۵٩ۀ ـ صفحون ـ منتخب آثار ـ جلد دوم د (مائوئسه

درستی توانسته که مبارزات خويش را در ھر ه (مائوئيست) افغانستان ب حزب کمونيست    

گران،  ارزتش را عليه اشغالھم مبحزب  طور درست و اساسی پيش برد.ه دو جھت ب

در تابعيت از اين مبارزه، ھم و پيش برده طلبان  گران و تسليم شدگان به اشغال تسليم

با  به پيش سوق داده است. برعلاوه حزب مبارزه در راه اتحادمبارزاتش را عليه طالبان 

. ارگان نشراتی را نيز به پيش ھدايت کرده است ی که عليه اشغال ايستاده انداتمام نيروھا

  گر اين مدعا است. (مائوئيست) افغانستان به خوبی بيان حزب کمونيست

زب کمونيست(مائوئيست) افغانستان با تفيک تضادھا و تعيين تضاد عمده، نياز عاجل ح    

عاجل  مبارزاتی را از ھمان زمان ايجادش تا کنون درک نموده و به ھمين مناسبت اين نياز

و خواستار وحدت با تمام نيروھای جاويد مطرح نموده  ھای مختلف شعلۀ را در شماره

ه با اشغال مخالف جريان دموکراتيک نوين ک ن منسوب بهمنفردي اتحاد با تماممائوئيست و 

اما  برد. و اين مبارزاتش را تا کنون به نحو احسن پيش برده و پيش می اند گرديده است

اين سکتاريزم باعث  فشاری دارند وجان خويش پا ھا روی سکتاريزم سخت بعضی متأسفانه

   گرديده تا نياز عاجل مبارزاتی را درک نکنند.

که در صف اشغال  داند کسانی درستی میه (مائوئيست) افغانستان ب حزب کمونيست    

طلبان  کنند. اما تسليم کشور و مردمان کشور کار می در جھت انقياد و عملاً  ايستاده اند علناً 

به انقياد در ه را برای را با اختلاط تضادھادھند،  میھای ضد اشغال سر اھراً زمزمهکه ظ

 طلبی الزامی تسليمعليه  همبارز  . بدين علتسازند وار می ھم و مردمان کشور آوردن کشور

 حتی و را در کنار ھم قرار داده سرسختان ضد کمونيست  طلبان و دون تسليم . مائوتسهاست

در جريان  دون مائوتسه است. آوردهختان ضد کمونيست را جلوتر از سرس طلبان تسليمنام 

و به  را داد یگران جاپان فی عليه اشغالنھاد دولت ائتلا پيش جنگ مقاومت ضد جاپان

ھای دولت را  صراحت اعلان نمود که اعضای حزب کمونيست چين بايد يک سوم ارگان
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ی گفت که برا و ھا واگذار کنند حزب بی اشغال کنند و دو سوم ديگر را به ديگر احزاب و

مائوتسه دون  ۀه اين گفتب يی نيست.در اين دولت جا کمونيستسرسختان ضد طلبان و تسليم

  يد: يتوجه نما

فقط يک سوم جاھا را بايد ھای نمايندگان خلق  ارگان ھای دولتی و ھا در ارگان کمونيست«

که  ایھا حزب ھا و به بی ان ساير احزاب و گروهکه دو سوم ديگر به نمايندگ اشغال کنند تا آن

د، ھوادار جنگ مقاومت بر ضد جاپان و ھوادار دموکراسی اند برسد. ھر فردی، ھر که باش

ھای دولتی شرکت جويند.  تواند در ارگان کمونيست نباشد، میطلب و ضد قدر که تسليم ھمين

ت نباشد، تحت قدرت سياسی کمونيسطلب و ضد تسليمقدر که  ھر حزب و ھر گروھی، ھمين

ون ـ منتخب آثار ـ جلد د (مائوتسه» و فعاليت داشته باشد. موجوديت حق بايد جاپانیضد 

  )۶۶٢ـ  ۶۶١ۀدوم ـ صفح

يک بخش آن که با  که بخش "ادامه دھندگان ساما"  به دو بخش تقسيم گرديد و حينی    

 یيکی از رفقا ،داد و تضاد عمده را لفظاً پذيرفته بود مخالفت نشان می "عقاب"ھای  نوشته

تنظيم  (مائوئيست) افغانستان با يک تن از ايشان که فرد فعال و ظاھراً  حزب کمونيست

نھاد نشست رو  پيش رفت تماس گرفت و بعد از چند جلسه برايش شمار میه ب شولايت کنندۀ

توانيم در  ريم ما میوقتی روی تضاد عمده توافق دا و برايش توضيح داد که در رو را نمود

کار مشترک را شروع کنيم و مبارزات مان را درونی  رو با اين توافقھای رودر نشست

 ،رفقا آماده نيست وحيۀر ، اما گفت که فعلاً اين مطلب را پذيرفت گرچه اوپيش بريم. 

ين ماه گذشت و ھر زمان . چنداين نشست آماده سازم فقا را برایر تا روحيۀ کنم کوشش می

گفت که تلاش دارد تا روحيه را آماده  نشست را مطرح می نمود او می رفيق مسئلۀکه 

   سازد.

از ھا  بخش غرجستان، ھستۀ انقلابی و سازمان کمونيستھمين  که اسناد تاريخی اما     

به رفيق  "ساما"، فرد طرف (مائوئيست) افغانستان باز تکثير گرديد يستطرف حزب کمون

که بعضی  د که چرا؟ او گفتيپرس وی وب نشد. رفيق از د خاسنااين  ما گفت که بازتکثير

صحيح نيست. رفيق گويند که بعضی از مسايل مطرح شده  رفقا حساسيت نشان دادند و می

اسناد انعکاس دھندۀ مبارزات درونی و انشعاب در "ساما" اين  اولاً  :گويد ما برايش می
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 ١٣۶۴در سال  شروع شده و ١٣۶٠. مبارزات مذکور از سال حزب نيست نوشتۀاست و 

ھای تحت رھبری "قيوم رھبر"  از بخش "ساما"منجر به انشعاب بخش غرجستان در ابتدا 

ادامه يافته است. ثانياً به بعد نيز  رديده و از آنگو سپس منجر به انشعاب از کليت "ساما" 

جود و "ساما" نزد تمام کادرھای بلند پايۀ اين اسناد در وقتش تکثير و پخش گرديده و

اعضايش نداده که اين اين اسناد را به تا حال آن زمان  " ازساما"مشکل اينست که  دارد.

توانيد در موردش  مورد قبول نيست میاين اسناد ھرجايی که  ثالثاً  خود يک انحراف است.

"ساما" درين مورد نيز تا حال افتد.  خطی راه می مبارزۀصحبت کنيد و به اين طريق يک 

  و چيزی نگفته است.  سکوت کرده

خواھند اين موضوع را علناً پيش  گويد که رفقای ما نمی به رفيق ما می "ساما"طرف     

ھم بنشينيم و اين مبارزات را درونی پيش گويد خوب است ما حاضريم که با میبرند. رفيق 

  بريم. 

به پيش نبريم و از  را "ماسا"ما کوشش کرديم که مبارزات علنی عليه  پس از آن    

و اين مبارزات را  رو داشته باشيمتلاش نموديم تا جلسات رودر "ساما"طريق طرف 

  . درونی پيش ببريم

ھا حاضر به نشست  در ظرف اين دوسال نه تنھا آن از اين قضيه دوسال گذشت.    

تند. ما ھم طلبانه پرداخ وبال يافته و به تبليغات تسليمتر از پيش پر که بيش نگرديدند، بل

جدی به پيش علنی و به طور  "ساما"طلبی  بارزات مان را عليه تسليميم تا مشد گزيرنا

  را مغشوش نمايند.  ھا تر از اين ذھنيت يشبريم و نگذاريم که ب

طلبان به  ھا و تسليم رزاتش را عليه تسليمیمائوئيست) افغانستان مبا( حزب کمونيست    

 شانده گران امپرياليست و رژيم دست مبارزه عليه اشغالعنوان بخش جدايی ناپذيری از 

تر  تر از پيش روشن گرديده و ھر چه بيش ھا بيش طلبانۀ آن ، تا ماھيت تسليمبرد پيش می

ھا نه تنھا به مارکسيزم ـ لنينيزم ـ مائوئيزم (انديشه مائوتسه دون)  آن که مشخص گردد

 رای کوبيدن مارکسيزم ـ لنينيزم ـ مائوئيزم بهاند که ب طلبانی که تسليم اعتقادی ندارند، بل

طلبی  زار حيله و نيرنگ تسليمی و تسليمھا با ھ آن شوند. متکی می مارکس، لنين و مائو

  ه ـه بـکری را ـت شـيـراد بـه افـد کـلاش دارنـتد و ـزنن را زير نام تاکتيک و انقلاب جا می شان



11 
 

  ندازند.بيطلبی  نموده و به دامن تسليم راه منحرفندارند از آگاھی بينی علمی  جھان

ط اشغال کشور خطر تسليمی و ايدر شرمائوئيست) افغانستان ( نيستحزب کمو    

بر مبنای  و نمايد میخوبی درک ه و "ساما " را بسازمان رھايی..." ھای " لبیط تسليم

دھد.  طلبی ادامه داده و می تسليمی و تسليم ضرورت تاريخی کشور مبارزاتش را عليه اين

 سازد. طلبی بيش از پيش خود را نمايان می ن مبارزات فروکش نمايد خطر تسليمگاه ايھر

 گويای اين حقيقت است. "ساما"طلبی  ه عليه تسليمنتايج به تعويق افتادن مبارز

عليه جاپان غافل مقاومت دون و رفقای حزب کمونيست چين در طول دوران جنگ  مائوتسه

عنوان خطر عمده نشانی ه طلبی را ب وده و در جريان جنگ مقاومت تسليمطلبی نب از تسليم

  خاسته اند. ده و ھميشه عليه آن به مبارزه برنمو

چنين  ١٩٣٩ جولای ٧تاريخ ه مرکزی حزب کمونيست چين در مانيفيست خود ب ۀکميت«    

  داشت:  اشعار می

ونيست و مبارزه با حزب کم طلبی عمده عبارت است از تسليم طرکنونی خ ۀدر لحظ«    

   »طلبی است. تدارک اين تسليم

  شد: چنين گفته می ١٩۴٠ جولای ٧در مانيفيست     

ی که در اھا طلبی به اين اندازه جدی نبوده است و امروز دشواری گز خطر تسليمھر«    

   »تر از ھميشه است. پيش آمده بزرگ جنگ مقاومت

نوامبر  ٩تاريخ ه يه تين و سيان بين در تلگراف خود ب وده، پون ده ھوای،ج    

  : تر سخن گفتند طور مشخصه ) ب٢(١٩۴٠

انگيزند تا راه را  میضد کمونيستی تازه ای را بر  ۀدر کشور ما کسانی ھستند که حمل«    

از طريق  به اصطلاح خود شان، وار گردانند...می خواھند، شدن به دشمن ھم برای تسليم

ھا، به جنگ مقاومت ضد جاپان پايان  کاری چين و جاپان در کارزار و سرکوب کمونيست ھم

ن تسليم به دھند. به جای جنگ مقاومت خواھان جنگ داخلی اند، به جای استقلال خواھا

ھا  خواھان انشعاب اند، به جای نور خواھان ظلمت اند، اعمال آن اتحاددشمن اند، به جای 

ھا را به  ھا ھمه جا رسيده و دل بار است. خبر آن ھا ھلاکت ت، نقشه ھای آنارانه اسغد

گز در کشور ما وضعيت خطرناکی مانند امروز برقرار نبوده اضطراب انداخته اند. ھر
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 ١٧تاريخ ه چينگ ب نظامی چون ۀھوی جنوبی و فرمان کميت نآ ۀاز اين جھت حادث .»است

دارای معنای  جولای ١٧خصوص فرمان ه است. بآمد يک سلسله حوادث در پيش جنوری

 )۶٨۴ـ  ۶٨٣ ۀون ـ منتخب آثار ـ جلد دوم ـ صفحد (مائوتسه» سياسی بسيار مھمی است.

 - جلد دوم - ھای منتخب آثار اشتدبه ياددون  قول مائوتسه در متن نقل ٢برای دانستن شمارۀ 

  يد.مراجعه نماي ۶٨٩ صفحۀ

ه در زمان مبارزه عليه شود ک خوبی ديده میه ی بيفکنيم بگاه به تاريخ افغانستان نظرھر    

افغانستان در  امپرياليزم شوروی، فت ثور و جنگ مقاومت عليه سوسيالرژيم کودتای ھ

عليه يی"  لهعيروھای "چپ شتمام نآن زمان چنين وضعيت خطرناکی قرار نداشت. در 

مقاومت شرکت  مبارزه وفته و در اشغال کشور موضع گرو  ١٣۵٧کودتای ھفت ثور 

ھای مبارزاتی غير اصولی شان به طور خيلی عمده در تسليمی و  رغم خط و علی نمودند

   .گران سوسيال امپرياليست قرار نداشتند طلبی در قبال رژيم کودتا و اشغال تسليم

به رھبری امپرياليزم کنونی گر  ھای اشغال بعد از اشغال کشور توسط امپرياليستاما     

که بزرگی نسبتاً افغانستان در وضعيت خطرناکی گرفت، زيرا دو سازمان  ،گر امريکا غالاش

 گران سوسيال امپرياليست سھم مبارزه و مقاومت عليه رژيم کودتای ھفت ثور و اشغالدر 

به رھبری امپرياليزم و رژيم دست نشاندۀ شان امپرياليست  گران با اشغال، ندگرفته بود

که  نين ملی در بن شرکت نمودند، بلھا نه تنھا در جرگۀ خاي کردند. آن نوا حرکت ھم امريکا

خشی از رژيم نشانده شريک گرديده و به ب گران و رژيم دست خون يغمای اشغالدر خوان پر

  ه پرداختند. طلبان طلبانه و انقياد و به تبليغ و ترويج تسليم ل گرديدندنشانده تبدي دست

ست) جاويد (ارگان مرکزی حزب کمونيست(مائوئي لۀکه اولين شمارۀ شع زمانی    

عليه آن برخاستند به مخالفت  طلبان سامايی علناً  تسليمھا و  تسليمیافغانستان) نشر گرديد، 

جا  تا آن ھا (مائوئيست) افغانستان پرداختند. آن آگين عليه حزب کمونيستو به تبليغات زھر

(مائوئيست)  ونيستن از اعضای حزب کميک تاظھار نمودند که ما  پيش رفتند که علناً 

بعد از فقط . دھيم و خانه اش را به دولت نشان می کنيم دولت معرفی می افغانستان را به

دست ازين بابت  یطلبان ساماي شدگان و تسليم ، تسليمبرخورد جدی رفقای حزب در منطقه

ست) افغانستان کمونيست(مائوئيآگين شان عليه حزب اما تبليغات زھر نشينی زدند، به عقب
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طلبی را  ی و تسليمتسليم ادامه يافت. حزب عليه اين تبليغات زھرآگين ايستاد و مبارزه عليه

 شدگان تزلزل ايجاد گرديد و ده سال نتيجه داد و در صف تسليم اين مبارزه بعد از پيش برد. 

  ند. خوش انشعاب گرديد رھايی و ساما) دست( ھر دو سازمان

ی و انقلابی با عطور قطه ب ندان نتوانستھر دو سازم ھای منشعب شدۀ بخش ما با تأسفا    

و با منطبق دانستن  ندنقد نمايبه طور اساسی را   حساب نموده و آن گذشتۀ شان تسويۀ

گير باقی ماندند و اين طلبی  دام تسليم ی و تضاد عمده به شکلی از اشکال درتضاد اساس

  کنون ادامه يافته است.طلبی شان تا  تسليم

ای انتخاباتی و خلط نمودن ھ واره با راه انداختن کمپاين طلبان ھم ھا و تسليم تسليمی    

ند کناشغال کشور را مشروع وانمود  نمايند تا تلاش نموده و میو تبليغات زھرآگين  تضادھا

برای برپايی و جای شعار تدارک ه ھا ب وار نمايند. اين و راه را برای انقياد کشور ھم

کنند و يا به  برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی شعار پارلمانتاريزم را مطرح می پيش

با گران و رژيم پوشالی خواھان سازش  جای جنگ مقاومت عليه اشغال هعبارت ديگر ب

عليه اشغال کشور خواھان  مبارزه برای اتحادجای ه اند. بگران و رژيم پوشالی  اشغال

ما حق  و ور اندشدن و انقياد کش جای استقلال خواھان تسليمه و انشعاب اند و ب سکتاريزم

  کار بريم: ه رفقای حزب کمونيست چين را در مورد شان ب ۀداريم که اين گفت

 ...ھا ھمه جا رسيده نبار است. خبر آ ھا ھلاکت ھای آن ھا غدارانه است، نقشه اعمال آن«    

  »خطرناکی مانند امروز برقرار نبوده است.گز در کشور ما وضعيت ھر

را از  منسوبين شانتا  سال کوشش نمودند ١٨در طول "سازمان رھايی..." و "ساما"     

علت  به ھمين .ھا ديکته نمايند به آنپذيری را  انقياد ۀمنحرف نموده و روحي مسير انقلابی

و ھم چنين تضاد اساسی و  عمدهتضاد عمده و غير خواھند تفاوت ميان نمی ھا که آن است

گران  شغالنوا با ا ھم طلبانه ه باعث شده که با روحيۀ تسليمھمين مسأل تضاد عمده را ببينند.

گانی و ايجاد امنيت  خواھان خلع سلاح ھمه حرکت نموده و نشانده امپرياليست و رژيم دست

ھا خواھان به  آنعبارت ديگر ه ند. يا بگردگران  سرتاسری در افغانستان زير چتر اشغال

ھا را به  اھند که تودهخو کش افغانستان بوده و می ھای زحمت انقياد در آوردن کامل توده

 گران عليه اشغاللاينفک مبارزه  ءھا جز مبارزه عليه آن بناءً چيز تبديل کنند.  ھمه بردگان بی
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فراموشی سپرده عنوان نبايد به  به ھيچای  نشانده است، مبارزه رژيم دستست و امپريالي

  شود.

انقلابی کشور به  جزء منسوبين جنبشتوان  می زمانی را طلب ھای تسليم اناين سازم    

طور علمی ه را ب شان  و گذشتۀ ھای شان خط بطلان بگشند طلبی تسليم حساب آورد که بر

  تحليل نموده و مورد انتقاد قرار دھند.   تجزيه و

ولوژيک زات ايديوار است تا از طريق مبارافغانستان اميدونيست (مائوئيست) حزب کم    

قلب شان برای  که واقعاً را   و عناصری طلبی بکوبد عال آخرين ميخ را بر تابوت تسليمف

نمايی  تپد از طريق اين مبارزات در مسير اصولی و انقلابی ره آزادی و استقلال کشور می

     نموده و نجات شان دھد.

  خورشيدی ١٣٩٨ ميزان ٢٢
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 از نـشـرات حـزب کـمـونـيـسـت (مـائـوئـيـسـت) افـغـانـسـتـان


